
اشاره
مهنـدس مسـعود وكیـل از كارشناسـان نـام 
آشـنا و داراي تجربـة ممتد در عرصـة آموزش قرآن 
كریـم در كشـور اسـت. وي از اركان اصلـي مؤلفین 
كتاب هـاي قــــــــرآن در وزارت آموزش وپرورش 
به شـمار مـي رود )گرچـه مدتـي اسـت بازنشسـته 
شـده اسـت(. او و آثار تألیفي اش را در مجامع قرآني 
كشـور مي شناسـند و كتابـش بـا عنـوان »آموزش 
مفاهیـم«، بـه عنـوان كتـاب آموزشـي مؤسسـات 

قرآني شـناخته شـده اسـت.
وكیـل بـه تناسـب تربیـت و سـلوك قرآنـي اش، 
حرفـش را صـاف و پوسـت كنـده بیان مي كنـد. با 
این حال سـعي دارد شـاخه هاي درخت سـخنانش 
را طـوري هـرس كنـد كـه ضمـن حفـظ اصالـت 
درخـت كلام، برخـي از تیغ هـا كـه لازم نیسـت، 

دسـتِ دل هایـي را نخراشـد.
با ایشـان دربارة وضـع آموزش قرآن كریم صحبت 
كردیـم. او با توجه به سـابقه اش در آموزش وپرورش، 
بـه صـورت مسـتقیم بـه آمـوزش قـرآن نپرداخت، 
بلكـه آمـوزش قـرآن را در پهنا و چشـم انداز وسـیع 
آمـوزش درس هاي گوناگون دید و همه را بر سـفرة 

وضعیـت عمومـي فرهنگـي، اجتماعـي، سیاسـي، 
اخلاقـي و اقتصـادي و خانوادگي جامعـه پهن كرد. 
آن وقـت بیـن معـدل رویكـرد و كاركـرد جامعـه و 
مدیریـت ارشـد و كلان آموزش وپـرورش پیونـد به 
وجـود آورد و نتیجـه گرفـت كـه وضعیـت آموزش 
قـرآن در مـدارس همچون حال و روز سـایر دروس، 
از یك سـو بـه اوضـاع مدیریـت كلان وزارتخانه ربط 
دارد و از دیگرسـو ایـن وضعیـت در ظـرف بـزرگ 
جامعـة كشـوري در حد انتظار اسـت. در ادامه متن 

گفت وگـو را بخوانید: 

é جنـاب مهنـدس وكیـل گفت وگـو را بـا 
این پرسـش كلـي آغـاز كنیـم: جناب عالي 
وضعیت آموزش  قـرآن را در آموزش وپرورش 

چطـور ارزیابـي مي كنید؟
 بسـم الله الرحمـن الرحیـم. تشـكر مي كنـم كـه 
فرصتـي فراهم شـد تـا در ایـن زمینه بتوانم نظـرم را 
بـراي مخاطبـان محترم مجلة رشـد آموزش قـرآن و 
معـارف اسـلامي تشـریح كنـم. سـؤال شـما خیلي 
كلي اسـت. آیـا انتظار دارید كه بنده هم كلي پاسـخ 

بدهم؟

در گفت وگو با مسعود وكیل، 
از مؤلفین كتاب هاي آموزش قرآن مدارس

گفت و گو

یونس باقري
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é نـه! مي خواهیم شـما تحلیـل بفرماییـد و به 
نقـد وضعیت موجـود در آموزش قـرآن كریم در 

سـطح آموزش وپـرورش كشـور بپردازید.
  وقتـي وضعیـت آموزش قرآن را به عنـوان یك درس 
مي بینیـم، باید آن را در كنار جدول درس هاي آموزشـي 
مـدارس قـرار دهیـم؛ یعنـي درس هـاي دینـي، ریاضي، 
عربـي، علـوم، فیزیك و... یـك درس آموزشـي هم قرآن 
اسـت. آن وقـت بایـد به بررسـي موقعیـت و وضعیت آن 

بپردازیم.
زمانـي بـه فراتـر از این وضـع مي نگریم و این پرسـش 
مطـرح مي شـود: مجموعـه فعالیت هایـي كـه در وزارت 
آموزش وپـرورش در ارتبـاط بـا قـرآن وجـود دارنـد و 
بخش هـا و نهادهایـي بـراي پیگیـري ایـن فعالیت هـا 
داریـم، آیـا در مجمـوع در جهـت اهـداف آمـوزش قرآن 
حركـت مي كنند؟ هدف هـم مي تواند دو نوع باشـد: اول 
هدف هـاي مكتـوب و رسـمي و دو دیگـر اهـداف مـورد 

انتظار.
در  قـرآن  آمـوزش  دربـارة  كـه  مطالبـي  از  خیلـي 
آموزش وپـرورش مطـرح اسـت، بـه تحقق اهـداف مورد 
انتظـار بـاز مي گـردد. ایـن نكتـه را مي تـوان درجامعه و 
نـزد مسـئولان ارشـد نظام جمهوري اسـلامي مشـاهده 

كـرد. شـما بـه كـدام بخـش نظـر دارید؟

é مـا فقـط مي خواهیـم بـه آمـوزش قـرآن در 
سـاعات رسـمي آن در ســطح وزارت آمـوزش 

بپردازیـــد.  وپــرورش 
  متوجـه هسـتم. خیلـي خلاصـه عـرض مي كنـم: 
كمیت سـاعت رسـمي آموزش قرآن بحثي جدا دارد، اما 
برونـداد آن چیزي شـبیه به برونداد سـایر دروس اسـت. 
فكـر مي كنـم نتیجـة دروس ریاضـي، فارسـي، فیزیك، 
دیني و... در دورة ابتدایي یا در دورة اول متوسـطة كشـور 
براسـاس برنامة رسـمي، با معدل درس قـرآن در همین 
دوره هـا و در همـان سـطح نزدیك به هم اسـت و خیلي 
فرق نمي كند. البته در دورة متوسـطة دوم بحث دیگري 

مطرح اسـت.

مطلـق  بي سـوادي  وضـع  در  دانش آمـوزي   é
وارد دورة ابتدایـي مي شـود و بعـد از چهـار یـا 
پنـج سـال، خوانـدن و نوشـتن را یـاد مي گیرد 
و مي توانـد املایـي را كـه مي گوینـد، بنویسـد. 
در درس ریاضـي تقریبـاً چهـار عمـل اصلـي را 
را  چیزهایـي  علـوم،  درس  در  مي گیـرد.  یـاد 
مي شناسـد و مي توانـد كارهایي انجـام دهد اما 
آیـا به جرئـت مي توانیم بگوییـم، نتیجة آموزش 
قرآن در دبسـتان بعـد از چهار پنج سـال همان 
نتیجـة آموزش فارسـي اسـت؟ یا مثـل آموزش 

اسـت؟ ریاضي 

  بـا »جرئـت حـرف زدن« كـه موردنظـر شماسـت، 
مسـتلزم داشـتن اطلاعات دقیق و ریز اسـت. اما نتیجة 
درس قرآن شـبیه نتیجة دروس دیگر اسـت، با ملاحظة 
تفاوت هایـي كـه در این میان وجـود دارد. زبان فارسـي، 
زبـان مادري، ملي و رسـمي ماسـت. زمینـة برنامه ریزي 
رسـمي و اجرایـي كـه بـراي آمـوزش زبـان فارسـي در 
مـدارس وجـود دارد از یك سـو، و زمینـة اجتماعـي و 
طبیعي كه دربارة زبان فارسـي داریم از دیگرسـو سـبب 
مي شـود، آموزش فارسـي با آموزش قرآن متفاوت شـود. 
بـا ایـن حـال و بـا وجـود ایـن تفاوت هـا، نوشـتن )مثلًا 
در حـد امـلاء یا انشـا كـه بتوانند جملاتي بنویسـند( یا 
صحبتـي بكنند یا مطلبـي را بخوانند، بـه نظر بنده بین 
معـدل ایـن دو درس )آمـوزش زبـان فارسـي و قـرآن( و 
دیگـر دروس خیلـي تفـاوت وجود نـدارد. شـاهد عرض 
بنـده بـه برخـي از ارزیابي هـا متكـي اسـت براسـاس 
دربـارة  بین المللـي  مجموعه هـاي  كـه  ارزیابي هایـي 
ریاضیـات، فارسـي و علوم انجـام داده اند با كمال تأسـف 

وضعیـت مـا خیلي مطلوب نیسـت.

é خلاصـة كلام این اسـت كه آمـوزش قرآن هم 
وضعیـت خوبي نـدارد. زیـرا فرمودیـد، آموزش 

قـرآن نیز مثل آموزش سـایر دروس اسـت.
  بلـه، ایـن وضع منبعـث از كل نظـام آموزش وپرورش 
ماسـت. البتـه در اینجـا مـا به اهـداف تربیتـي و آرماني 
نمي پردازیـم یـا مـورد توجه ما در این گفت وگو نیسـت، 
بلكـه بـه همـان اهـداف ملمـوس و قابـل رسـیدن در 
علـوم، در ریاضـي، تاریـخ، جغرافیـا و مثـل این ها توجه 
داریـم. اگر در كل كشـور معـدل بگیریم، آیا دربـارة این 
معـدل، مسـئولان آموزش وپرورش چیزي شـبیه به این 
گفته انـد كـه بـا عنایت به وضعیـت موجود خوب اسـت 

و قابـل دفاع؟!
بـه عبارت دیگر، با توجه به انتظـار اجتماعي كه وجود 
دارد و مـا نمي توانیم نسـبت بدان بي تفاوت باشـیم، این 
انتظـار با وضعیـت موجـود در آموزش وپرورش بـرآورده 
نخواهد شـد. مگر اینكـه اتفاق خاصي بیفتـد یا كارهاي 
ویژه اي انجام شـود. اگر بدان برسـیم و بپرسـید، توضیح 

خواهم داد.

é بـا توجـه به این برداشـت و براورد شـما، چرا 
نتایج حاصـل از آموزش قـرآن و دروس دیگر در 

دورة ابتدایي ضعیف اسـت؟ 
  جامعـة مـا از نظر اقتصـادي، قانون گرایي، پیشـرفت 
و توسـعه نمـره اي دارد و همین طـور در زمینـة اخـلاق 

اجتماعـي، اخـلاق دینـي، اخلاق سیاسـي و... .

é اگـر بخواهیـم این طـور تحلیل كنیم كـه راه 
بـه جایـي نمي بریم!

به نظر بنده بین 
معدل این دو 
درس )آموزش 
زبان فارسي و 
قرآن( و دیگر 
دروس خیلي 
تفاوت وجود 
ندارد. شاهد 
عرض بنده 
به برخي از 
ارزیابي ها متكي 
است براساس 
ارزیابي هایي كه 
مجموعه هاي 
بین المللي 
دربارة ریاضیات، 
فارسي و علوم 
انجام داده اند 
با كمال تأسف 
وضعیت ما خیلي 
مطلوب نیست
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 مـن مي خواهـم بگویـم، نمي شـود كـه جامعـة مـا 
از نظـر اقتصـاد، بهداشـت، روابـط اجتماعـي، روابـط 
خانوادگـي، پایـداري نهـاد خانـواده در جامعـه و مـوارد 
دیگـر، معدل كل 10 یا 12 داشـته باشـد، ولي معدلش 
در آموزش وپـرورش 18 باشـد؛ نمي شـود! بـه نظـرم، 
در جامعـه اي كـه در آن نمـرة پـدران، مـادران، مدیران 
دسـتگاه هاي گوناگـون و كارشناسـان، و به طـور كلـي 
نمرة اكثر عناصر جامعه در این زمینه 10 یا 12 اسـت، 
نمي تـوان از دانش آموزانـي كه از نظـام آموزش وپرورش 
ایـن جامعـه بیـرون مي آیند، انتظار داشـت نمـرة آن ها 
بـراي مثـال 15 یا 17 بشـود. به نظر بنده امـكان ندارد.
مثالـي مي زنـم: تصـور كنیـد اگـر اكثـر خانواده هاي 
مـا اهـل نماز نباشـند ـ فـرض اسـت در مثل مناقشـه 
نیسـت ـ و نهادهایي مثل سـتاد اقامة نماز، صداوسـیما 
و مسـاجد برنامه هایـي را دارنـد بـراي نمـاز كـه جوانان 
اجـرا كننـد، در ایـن صـورت راندمـان فعالیـت و تلاش 
ایـن نهادهـا چقدر خواهد شـد بـه نظرم عاملـي كه در 
بررسـي هاي برونـداد آمـوزش قـرآن در كشـور مغفول 
مي مانـد، فقـر توانایي هـاي قرآنـي كل جامعـه اسـت. 
ایـن فقـر از طریـق خانواده هـا یـا مدیـران و امثالهم به 
در  ایـن رو  از  مي كنـد.  سـرایت  اجرایـي  بخش هـاي 
امكانـات آموزشـي مـا چنیـن تواني موجود نیسـت كه 
بـا وجود ایـن وضعیت عمومـي در نهاد خانـواده، بتواند 
در 70 درصـد یـا بیشـتر از این میـزان دانش آمـوزان ما 
شـاخص هاي ممتـازي در زمینـة آمـوزش قـرآن پدید 

آورد. عملي نیسـت.

é بـا ایـن حـرف جناب عالـي مي توانیــــم 
همین جـا گفت وگـو را تمـام كنیـم ولـي مـا 
تبادل نظـر مي كنیـم و آموزش قـرآن را در بوتة 
نقـد قـرار مي دهیـم. مي دانیم كـه فعالیت هاي 
سـتادي آموزش وپـرورش بـه تغییـر برنامـه و 
تدویـن طرح هاي بالادسـتي منجر شـد. آیا در 
برنامه هـا و طرح هاي جدید پیـش رو، تغییراتي 
در زمینـة آمـوزش قـرآن لحـاظ كرده انـد تـا 
بتـوان امیدوار بـود، زمینه هاي تغییـر به وجود 
آیـد؟ اگر چنین اسـت این تغییرات چیسـت؟
  بلـه چنیـن اسـت، ولـي بشـرطها و شـروطها! اگـر 
بخواهیـم در درس قـرآن بـا روال هـا و چارچوب هـاي 
متعـارف آموزش وپـرورش كار كنیـم، جـواب واقعـي )و 
نـه جـواب آرمانـي( و جـواب واقع گرایانه این اسـت كه 
هیـچ اتفاق غیرمنتظره اي نمي افتـد. یعني با حركت در 
روالـي كـه براي تربیت معلـم و براي نظـارت بر آموزش 
دروس و... موجـود اسـت، نمي توانیـم به جایي برسـیم. 
نكتـة مهـم ایـن اسـت كـه درس هایـي مثـل قـرآن و 
دینـي از ظرفیت تاریخي در آموزش وپـرورش برخوردار 
نیسـتند... اعتقـاد دارم، قوي تریـن بخـش اجرایـي در 
آموزش وپرورش معاونت آموزشـي این وزارتخانه اسـت. 

معاونت آموزشـي آموزش وپـرورش، ركـن و بدنة اصلي 
و قدیمي تریـن بخـش این وزارتخانه به حسـاب مي آید. 
مـا در اینجا نسـبت بـه سـایر بخش ها تجـارب ذخیره 

شـدة ارزشـمندي داریم.
از ایـن رو، وقتـي نظـام آموزشـي بـه صـورت طبیعي 
بـا  موضوع هـاي  در  تقریبـاً  مي كنـد.  كار  معمـول  و 
آمـوزش  فارسـي،  زبـان  آمـوزش  مثـل  سـابقه ترش، 
ریاضـي و علـوم موفق تر عمـل مي كند. البتـه انتظارات 
اجتماعـي هـم در این عرصـه خیلي تأثیـر دارند. یعني 
اگـر بچه هـا قـرآن یـاد بگیرنـد، خانواده هـا خوش حال 
مي شـوند، اما اگر فارسـي و ریاضي یـاد نگیرند، ناراحت 
مي شـوند و مي آینـد اعتـراض مي كننـد كـه: چـرا باید 
بچه هـاي ما ایـن درس ها را یـاد نگیرنـد؟! در دوره هاي 
بالاتـر و مثـلًا در امتحـان كنكـور، حساسـیت نسـبت 
بـه فراگیـري یـا عـدم فراگیري دروسـي مثـل ریاضي، 
فیزیك و فارسـي بیشـتر مي شـود. لذا خواست و انتظار 
اجتماعـي كمـك مي كنـد تا مسـئولان بـه بخش هاي 
بیشـتر  آموزش وپـرورش  در  خودي تـر  یـا  متعـارف 
برسـند، امـا درس هایي مثـل قرآن از این بعـد نیز دچار 
بي مهري انـد. بـا آنچـه كـه در وضـع كنونـي دنیـا و در 
ایران، سـلامت جسـماني خیلي مورد توجه اسـت و در 
زمـرة مطالبـة اجتماعـي و خانواده هـا درآمده اسـت، با 
ایـن وصـف آیـا درس تربیت بدنـي در آموزش وپـرورش 
در وضعیت مناسـب قرار دارد؟ به یقین چنین نیسـت.
پـس اجـازه بدهیـد خلاصـه كنـم: تـوان و امكانـات 
آموزش وپـرورش همیـن اسـت كـه عـرض شـد. اینكه 
شـما مي فرماییـد، مصاحبـه تمـام والسـلام! یـا اینكـه 
مي پرسـید: نمي تـوان كار دیگـري انجـام داد؟ جـواب 
بنـده مثبـت اسـت و مي گویـم مي شـود كار دیگـر و 
خاصـي انجـام داد، اما ایـن كار خاص ابتدا به شـناخت 
و عـزم جـدي نیـاز دارد. بنده اخیراً هـم در گفت وگویي 
تلویزیونـي عـرض كـردم، تـا آنجـا كـه خـودم سـراغ 
دارم، مدیـران ارشـد آموزش وپـرورش از ابتـداي انقلاب 
تاكنـون، از توفیقـات قرآنـي در ایـن وزارتخانـه قطعـاً 
خوش حـال مي شـوند بـا ایـن حـال آن عـزم جـدي و 
شـناخت كارشناسـانه و دقیق وجـود نـدارد؛ به ویژه كه 
بخشـي از آن عـزم بـه شـناخت بـاز مي گـردد. ضمـن 
اینكـه مـا الگـوي مشـخصي هـم نداریم. یعنـي معلوم 
نیسـت از یـك دانش آمـوز فارغ التحصیـل در زمینـة 
یادگیـري قـرآن چه چیـزي مي خواهیم. زیرا بسـیاري 
از مدیران ارشـد، از داشـتن توانایي ها و شایسـتگي هاي 
قرآنـي محروم انـد. ایـن یك دلیـل، دلایـل دیگري هم 

دارد.

قـرآن  آمـوزش  مي فرماییـد  شـما  éیعنـي 
دغدغـة مدیـران وزارتخانه متبوعش نیسـت، 
بلكـه درس قـرآن در حاشـیة دروس دیگر قرار 

اسـت. گرفته 

مدیران ارشد 
آموزش وپرورش 
از ابتداي انقلاب 
اسلامي تاكنون، 

از توفیقات قرآني 
در این وزارتخانه 
قطعاً خوش حال 
مي شوند با این 

حال آن عزم 
جدي و شناخت 

كارشناسانه و 
دقیق وجود 

ندارد؛ به ویژه 
كه بخشي از آن 
عزم به شناخت 

باز مي گردد. 
ضمن اینكه ما 

الگوي مشخصي 
هم نداریم. یعني 
معلوم نیست از 
یك دانش آموز 

فارغ التحصیل در 
زمینة یادگیري 

قرآن چه چیزي 
مي خواهیم
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  تقریبـاً همین طـور اسـت. در این زمینـه عزم جدي 
وجـود نـدارد. هر نظامـي كارهاي معمولـي اش را انجام 
مي دهـد و ممكـن اسـت خـوب، متوسـط یـا ضعیـف 
باشـد. اما انجـام كار خاصي حتماً عزم مدیران ارشـد را 
مي طلبـد. حتمـاً بایـد حركت از بـالا به پایین باشـد تا 

نتیجة درخوري داشـته باشـد.

éعـزم مورد نظر شـما بـه شـخصیت مدیران 
بازمي گـردد یـا بـا عواملـي دیگـر مثـل وضع 

اقتصـادي ارتبـاط دارد؟
  مسـائل اقتصـادي هـم هسـت، ولـي بـه نظـر مـن 
به ویـژه در مـورد قـرآن، مي توانیـم مشـكل اقتصـادي 
نداشـته باشـیم. به همان نبود عزم و اراده باز مي گردد. 
ببینیـد كـه در 15 تـا 20 سـال اخیـر كـدام مسـئول 
اصلـي، برنامه اي جدي و كارسـاز ارائـه داده و آن را اجرا 
كـرده و در دورة اجـرا در پـي رفـع نواقص و مشـكلات 
برنامـه رفتـه اسـت؟ یـا اعـلام كند كـه مثـلًا وضعیت 
نیـروي انسـاني ما در یك دورة 5 سـاله، 7 سـاله یا 10 
سـاله بایـد از وضـع »الـف« بـه وضعیت »ج« برسـد یا 
حداقـل ورودي هـاي جدیـد نیروي انسـاني بـا توانایي 
مشـخص وارد آموزش وپرورش خواهند شـد؟ برنامه اي 
هم براي آموزش نیروهاي موجود تدارك شـده اسـت؟
مـا در دروس آموزش وپـرورش، از جملـه درس قرآن، 
سـه ركن اصلي داریم: یكي برنامة درسـي اسـت. یعني 
چـه؟ برنامـة آموزشـي ما چیسـت؟ كه شـامل محتوا، 
نیـروي  دوم  مي شـود.  اهـداف  و  درسـي  كتاب هـاي 
انسـاني مجـري برنامة آموزشـي و ركن سـوم مدیریت 

آموزشـي است.
اگـر به طـور نسـبي برنامة آموزشـي خـوب و نیروي 
بایـد آن  باشـیم،  انسـاني خوبـي در اختیـار داشـته 
نیـروي انسـاني خـوب را براي اجـراي برنامـة خوب به 
كار بگیرنـد. در بسـیاري از طرح هـاي قرآني یـا دروس 
دیگـر كه ارزشـیابي شـده اند و مـورد ارزشـیابي جانبي 
هـم قـرار گرفته انـد ایـن نتیجـه به دسـت آمده اسـت 
كـه زمـان آموزش قـرآن را بـه دروس دیگـر اختصاص 
مي دهنـد. چنـد سـال پیـش در دفتـر تألیـف، گزارش 
از تحقیق در درس ریاضي توسـط خانم بخشـي زاده 
ارائـه شـد. طبـق یافته هـاي ایـن تحقیق ـ كـه معلم و 
مدیـر مدرسـه مي گوینـد ـ بـراي اینكـه درس ریاضي 
كنونـي )دوم ابتدایـي( بـه شـكل مطلـوب ارائه شـود، 
حتمـاً بایـد از سـاعات تدریـس دروس دیگـر اسـتفاده 
كنـد و ایـن كار را مي كننـد. یعنـي بـه نفـع ریاضي در 
سـاعات تدریس درس هـاي دیگر تصـرف مي كنند. در 
حقیقت فداشـدگان اصلي درس ریاضـي، دروس قرآن، 

ورزش، و... هسـتند.

é شـما معـدل عملكـرد آموزش وپـرورش را 

اضافـه  و  مي دانیـد  مثـلًا 10  دروس  تمـام  در 
ایـن  بـا  آموزش وپـرورش  ایـن  در  مي كنیـد، 
معـدل، نمي توانیـد انتظار معدل 15 بـراي قرآن 

باشید. داشـته 
 بنده باور محكم به این نظرم دارم.

é در این مورد با شما موافقم، اما ...
كل  چـرا  بپرسـید:  مي خواهیـد  گویـا  امـا    
حالي كـه  در  اسـت،  این طـوري  آموزش وپـرورش 
بخش هـاي موفقي مانند صنعت و پزشـكي هـم داریم. 
ایـن موضـوع از حـوزة آنچـه مـا دربـاره اش صحبـت 
مي كنیـم خـارج اسـت. خلط اینجاسـت كـه مي گویید 
چـرا معـدل آموزش وپـروش باید 10 باشـد، در حالي كه 
معـدل حـوزة پزشـكي و برخـي از دیگر حوزه هـا بالاتر 

از 15 اسـت؟

é اجـازه بفرمایید! با معـدل 10 آموزش وپرورش 
در آمـوزش دروس، چـه اتفاقـي مي افتـد كـه 
ناگهـان در دانشـگاه و بعـد از آن در برخـي 
حوزه هـاي مهـم، مثل پزشـكي، صنعـت و امور 

نظامـي، تحولـي بـه وجـود مي آید؟
 توجـه كنیـد بـه ایـن نكتـه: مگـر چنـد درصـد 
فارغ التحصیـلان مـدارس مـا جـذب دانشـگاه، آن هـم 
جذب رشـته هاي مؤثر مي شـوند؟ نكتة دیگـر موردنظر 
شـما ایـن اسـت كـه اگـر وضع چنـان باشـد كـه بنده 
مي گویـم، نبایـد حتي در ایـن بخش ها نیـز نتیجة كار 
رضایت بخـش باشـد. اتفاقـاً اگر این دو مـورد را كنار هم 
بگذاریـد، باز بـه آنچه بنده بیان كردم، مي رسـید. یعني 
مگـر چند درصد فارغ التحصیلان پزشـك مي شـوند؟ یا 
چنـد درصد تحصیل كـردگان مـدارس و دانشـگاه هاي 

شـما مهنـدس و اقتصاددان اند.

é خیلي!
 ایـن نسـبت بـه كل جامعـه زیـاد نیسـت! امـا شـما 
داریـد دربـارة قرآن، به سـواد عمومـي كل جامعه توجه 
نشـان مي دهیـد و بـه دلایـل مختلـف، شـاید نظـام به 
بخش هـاي موردنظـر شـما رسـیدگي بیشـتري كـرده 
اسـت یعنـي قابل قبول اسـت كـه به بخـش نظامي به 
دلیـل حفظ امنیت ملي توجه ویژه اي شـود یا در بخش 
پزشـكي همین طـور كه بـه حفظ امنیت سـلامتي فرد 

فـرد جامعـه باز مي گـردد.

é مـا وقتي براي علت یابـي چرایي توفیق كمتر 
در درس آموزش قرآن كریم سـراغ برنامه ریزان 
و مؤلفـان مي رویـم، مجریان برنامه هـا را مقصر 
مي دانند و انگشـت اشـاره را به سـمت مدیران 
مـدارس مي گیرند. سـراغ مدیران كـه مي رویم، 

ما در دروس 
آموزش وپرورش، 
از جمله درس 
قرآن، سه ركن 
اصلي داریم: 
یكي برنامة 
درسي است. 
یعني چه؟ 
برنامة آموزشي 
ما چیست؟ كه 
شامل محتوا، 
كتاب هاي 
درسي و اهداف 
مي شود. دوم 
نیروي انساني 
مجري برنامة 
آموزشي و ركن 
سوم مدیریت 
آموزشي است

14 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |



معلمـان را مقصـر مي  داننـد. معلمـان هـم بـه 
نارسـایي هاي كتاب هـاي تألیفـي مي پردازنـد. 
عـرض بنده این اسـت كه هـر كـدام دیگري را 
مقصـر مي  دانـد. ما نمي خواهیـم به ایـن موارد 
بپردازیـم، ولي سـؤال ما به حـوزة تصمیم گیري 
بـاز مي گـردد كـه جناب عالـي در ایـن حـوزه 
فعالیـت كرده اید و تجربه دارید. شـما به عنوان 
مؤلـف كتـاب  درسـي قـرآن و برنامه ریـز براي 
اجراي آموزش ایـن درس، بفرمایید برنامة قصد 
شـده را با عنایت به شـناختي كـه دارید و بیان 
كرده ایـد، چقدر منطبـق با واقعیـات موجود در 
آموزش وپـرورش مي دانیـد؟ و روشـن تر بگویم، 

چطـور كار خودتان را نقـد مي كنید؟
 ابتـدا بـه كلام شـما بپـردازم كـه فرمودید سـراغ هر 
كـس مي رویـم، مشـكل را گـردن دیگـري مي انـدازد. 
متأسـفانه ایـن روال عمومي جامعه اسـت كـه هر كس 
بـه اصطـلاح تـوپ را در زمین دیگـري مي انـدازد. براي 
جلوگیـري از این كار پیش بیني هایي شـده كه از جملة 
آن هـا ایجـاد ارتبـاط و هماهنگـي مسـئولان اصلي این 
بخش ها با هم اسـت. یعني مسـئول ارشـد برنامه ریزي 
با مسـئول ارشـد نیـروي انسـاني و معاونان وزیـر با هم 
به طـور مدام ارتباط داشـته باشـند و كارهـا را هماهنگ 
انجـام بدهنـد و پیـش ببرند. بنـده در طـول دوراني كه 
افتخـار خدمـت داشـته ام، بـه موضـوع ایجـاد ارتباط و 
هماهنگـي همـواره توجه كـرده ام و همواره بـراي ایجاد 
ارتبـاط بین دفاتر پیشـگام بـوده ام. تا به جـاي انداختن 
مشـكلات به گردن هم، بتوانند مشـكلات را بشناسند و 
درصـدد رفـع آن هـا برآیند. به ویژه در پنج شـش سـال 
اخیر، سـازوكار كارآمد و پرقدرتي براي حل این مشـكل 
بـه وجود آوردیم. متأسـفانه با وجـودي كه امكانات قابل 
توجهـي هم براي رفع مشـكلات فراهم شـد، امـا از این 
سـازوكار اسـتفاده نكردند. اگر بنده در خدمت شـما به 
نبـود عزم نزد مدیران ارشـد انگشـت مي گـذارم، تا حد 
زیـادي مبتنـي بـر تجربه هایـم در همین سال هاسـت. 

زیـرا از امكان فراهم آمده، اسـتفاده نشـد.
بـه پرسـش موردنظرتان برسـم. ما در تهیـة برنامه، به 
ویـژه بـراي دورة ابتدایي، از باسـابقه ترین كارشناسـاني 
دعـوت بـه همـكاري كرده ایـم كـه كامـلًا بـا وضعیـت 
دوره و معلمان آشـنایي داشـتند. این كارشناسان سواي 
اینكـه در بخـش تخصصي قرآن كارشـناس بودنـد، در 
تولیـد ایـن برنامه از ابتدا سـهیم بودنـد. خوش بختانه از 
ابتـداي زمانـي كـه آمـوزش قـرآن وارد دورة ابتدایي آن 
هم با شـرایط خاص شـد، همه سـاله برنامة جدید قرآن 
ارزیابي مي شـد و نتایج را پس از استخراج روي محتواي 
كتـاب اعمـال مي كردیـم. ایـن كار فرصت خوبـي براي 
متناسب سـازي آمـوزش قـرآن بود. و ما عـلاوه بر كتاب 
دانش آمـوز، كتـاب راهنمـاي معلـم، لوح هاي فشـرده و 

دیگـر امكانـات آموزشـي جانبي را تهیـه مي كردیم.

بیاییـم ایـن كتاب هـا و برنامة مـورد نظـر را در اختیار 
كارشناسـان آموزش عمومي قرآن قرار بدهیـم و از آنان 
بپرسـیم: »اگـر ایـن كتاب هـا را بـا توجـه بـه محتواي 
موجـود، در مـدت شـش سـال، حداقـل دو سـاعت در 
هفتـه آمـوزش بدهیـم، آیـا آموزش گیرنـده بـه اهداف 

قصـد شـده مي رسـد یـا خیر؟

é شـما پیش بینـي كرده ایـد كـه دانش آموزان 
در پایان سـوم ابتدایي بتوانند قرآن را بخوانند.
  چنیـن نیسـت. مـا در پایـان پایـة ششـم ابتدایـي 
پیش بینـي كرده ایـم كـه بچه هـا بتواننـد كل قـرآن را 
بـه صـورت شـمرده و آرام از روي رسـم الخط آموزشـي 
بخواننـد. بنـده اطمینـان دارم كـه اگـر بـه روشـي كه 
در برنامـه آمـده آمـوزش قـرآن اجـرا شـود، بـه هـدف 
موردنظر دسـت مي یابیـم. در این روش بـر این موضوع 
تأكیـد شـد كه آمـوزگار پایه بایـد قـرآن را درس بدهد 
و نـه مربیـان تربیتـي یا مربیان خـاص. ایـن روش را به 
دلایلـي انتخـاب كردیـم. اینكه موفق بود یـا خیر. بحث 
دیگـري اسـت كه به مشـكل موجـود در تمام طـرح باز 

مي گـردد.

é شـما آموزش مفاهیم قرآن كریـم را در برنامة 
درسـي گنجاندیـد. به نظر جناب عالـي به هدف 
»درك معنـا همـراه بـا خوانـدن قـرآن« چقدر 

یافته اید؟ دسـت 
  خوش بختانـه خودتـان در جریان ارزشـیابي صورت 
گرفتـه قـرار داریـد. در این مورد خاص، آقـاي آنیت این 
تحقیـق را روي دانش آمـوزان پایـة دهـم انجـام داد. هر 
شـش صفحـه از قـرآن را در اختیار یـك دانش آموز قرار 
دادیـم. ایـن ارزشـیابي هـم خوانـدن و هم فهمیـدن یا 
درك مفاهیـم قـرآن را مي سـنجید. یعنـي قـرآن 600 
صفحـه اي را بیـن 100 دانش آمـوز تقسـیم كردیـم و 
بدیـن ترتیـب از 100 دانش آمـوز كه به صـورت اتفاقي 
انتخـاب شـده بودند، ارزشـیابي به عمل آوردیم. اسـناد 
آن موجـود اسـت و گـزارش آن در مجلة رشـد آموزش 

قـرآن  نیز چاپ شـد.
نتیجـة ارزشـیابي به یـك معنـا فراتر از حـد انتظار 
ارزشـیابي  ایـن  در  حاضـر  دانش آمـوزان  بـود.  مـا 
قـرار  اختیارشـان  در  كـه  در خوانـدن صفحه هایـي 
گرفـت، 70 تـا 80 درصـد )دقیـق بـه یـاد نـدارم( از 
خـود توانایـي نشـان دادند. یعنـي صفحه هـاي قرآن 
را درسـت خواندنـد و حـدود یك سـوم، عبـارات ایـن 

صفحه هـا را معنـا كردنـد.

é دانش آموزان را چطور انتخاب كردید؟
  از چهـار منطقـة شـمال، جنـوب، شـرق و غـرب به 
صـورت تصادفـي 100 دانش آموز را انتخـاب كردیم كه 

بیاییم این 
كتاب ها و 

برنامة مورد نظر 
را در اختیار 
كارشناسان 

آموزش عمومي 
قرآن قرار بدهیم 
و از آنان بپرسیم: 
»اگر این كتاب ها 

را با توجه به 
محتواي موجود، 

در مدت شش 
سال، حداقل دو 
ساعت در هفته 
آموزش بدهیم، 

آیا آموزش گیرنده 
به اهداف قصد 

شده مي رسد یا 
خیر؟
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50 نفـر پسـر و 50 نفر دختـر بودند.
é امـا برداشـت عمومـي جامعـه ایـن اسـت 
كـه بـه بچه هـا در آموزش وپـرورش قـرآن یاد 

نمي دهنـد.
  نفـي نمي كنـم، ولـي قبـول نـدارم. نكته این اسـت 
كـه اگـر همیـن آزموني كـه مـا از دانش آمـوزان پس از 
پایـان دورة متوسـطه اول گرفتیـم، با یـك فاصلة یكي 
دو سـاله یـا كمتـر مثـلًا هشـت ماهـه گرفته مي شـد، 
بـه احتمـال زیاد نتیجـه اش را كه شـرح دادم، نداشـت. 
مشـكل موجـود در همـة درس هـا، از جملـه در درس 
قرآن، این اسـت كه ممارسـت و تمرین مسـتمر ندارند. 
زبان فارسـي فرق دارد، زیرا زبان مادري و رسـمي اسـت 
و همگان در تمام شـب و روز با آن سـروكار دارند. با آن 
مي نویسـند، حـرف مي زننـد و مي خواننـد. ولـي قـرآن 
كـه چنین موقعیتي نـدارد. حتي خواندن قـرآن از روي 
آن، چـه برسـد به فهـم و ترجمـة آن. قطعي اسـت كه 
در این زمینه حفظ توانایي كسـب شـده به اسـتمرار در 

آمـوزش و مطالعه )قرائت( نیـاز دارد.
بـراي ایجـاد و افزایـش ایـن توانایـي، هـدف انـس بـا 
قـرآن را در آمـوزش قرآن مدارس قـرار دادیم. ولي خب 
ایـن هدف در سـایة امـور دیگر و شـاید مشـكلات قرار 
گرفته و در حد قابل قبول و انتظار محقق نشـده اسـت.

é شـوراي عالي انقـلاب فرهنگـي، مسـئولیت 
آموزش عمومي قـرآن را به وزارت آموزش وپرورش 
سـپرده اسـت. شـما ایـن مسـئولیت را چگونه 
ارزیابـي مي كنیـد؟ آیا كمكـي به آمـوزش قرآن 

در آموزش وپـرورش كـرده اسـت؟
  اوایـل صحبتم به عدم اسـتفادة درسـت از فرصت ها 
اشـاره كـردم، یكـي همین جا بـود. به نظـرم در مجموع 
حـق ایـن فرصتي را كه بـه آموزش وپـرورش داده اند، ادا 

نكرده اند.

é آیـا آموزش وپـرورش نتوانسـت یـا علتـي 
بیـرون از وزارتخانـه داشـت؟

  مسـئول اصلـي و عمده خـود آموزش وپرورش اسـت 
و ربطـي بـه بیـرون ندارد. البتـه دلایل متفاوتـي دارد كه 
بـه یكـي از آن هـا اشـاره مي كنـم: شـاید در ابتـداي كار 
به صـورت قطعـي متوجـه نبودیم كـه بودجـه و امكانات 
اختصـاص یافتـه، آفـت جـان همیـن كار مي شـود. زیرا 
قبل از اینكه تشـكیلات جدید بتواند خودش را بشناسد، 
بـه توانایي هـا و ضعف هایـش اشـراف بیابـد، و داراي فهم 
درسـت از ظرفیـت جدیـد بشـود، بودجـه رسـید. در 
حالي كـه مي بایـد از ارتباطـي كـه بیـن آموزش وپرورش 
و نهادهـاي قرآنـي خـارج از آن، مثل سـازمان دارالقرآن، 
مؤسسـات قرانـي و بسـیج وجـود دارد، بتوانـد بـراي 

برنامه ریـزي جامـع و اجـراي آن بهـرة كافـي بگیـرد. بـا 
آمـدن بودجـه كلان، همـة توجه هـا به بودجـه معطوف 
شـد كه چطور بایـد آن را توزیع كننـد و همین موضوع، 

مانـع رفتـن آن هـا به سـمت كارهاي اساسـي شـد.

éمقام معظـم رهبري چند سـال پیش در جمع 
معلمان فرمودند كـه قـرآن در آموزش وپرورش 
حقیقتـاً مهجور اسـت، بـه نظر جنابعالـي براي 
خـروج قرآن از ایـن مهجوریـت كاري كردند یا 
نكردنـد؟ آیـا مي تواننـد بـه رهبري گزارشـي 

ارائـه بدهند كـه قابل دفاع باشـد؟
 آن مدیرانـي كـه مـن مي شناسـم، بـه انـدازة كافـي 
سـند و مـدرك دارنـد كه گزارش مثبت بدهند سـال ها 
پیـش بـه ایـن نتیجه رسـیدم كـه یكـي از توانایي هاي 
مدیـران جامعـة مـا ایـن اسـت كـه قادرنـد، بـه ایـن 
پرسـش ها خیلـي خـوب پاسـخ بدهنـد. حـرف مقـام 
معظـم رهبـري حداقل مي تواند دو معنا داشـته باشـد. 
یكـي اینكـه قـرآن در برنامه ریـزي كل آموزش وپرورش 
مـا مهجـور اسـت كه از بحـث ما خـارج اسـت. دیگري 
ایـن اسـت كـه آموزش وپـرورش در مـدارس آیـا موفق 
بـوده یـا نبـوده اسـت؟ آیـا دانش آمـوزان بـا برنامـة 
آموزشـي كنونـي مي توانند قـرآن را بخواننـد و بفهمند 
و بـا قـرآن انـس پیدا كننـد؟ مي توانـم بگویم قـرآن در 
عرصـة برنامة آموزش قرآن مهجور اسـت. تا اینجا فقط 

دربـارة همیـن مهجـور حـرف زده ایم.

é بـا ارتباطاتـي كه با دوسـتان معلـم در حوزة 
در  آموزش وپـرورش  وزارت  قـرآن  آمـوزش 
تهران و اسـتان ها داشـتیم، خودشـان از اینكه 
گروه هایـي از ایـن معلمـان به خوبـي از عهدة 
شـكایت  برنمي آینـد،  قـرآن  متـن  خوانـدن 
داشـتند و دلگیـر بودند. این مشـكل ابتدایي و 

اساسـي چگونـه باید رفع شـود؟
 موردي در ذهنم بود كه مي خواسـتم اگر نپرسـیدید، 
بیان كنم. خوشـبختانه شـما به نكتـه اي پرداختید كه 

به آن بحث نزدیك اسـت.
من به كلیت نگاه و تلقي جامعة قرآني به آموزش عمومي 
قـرآن در سـطح كشـور انتقـاد دارم. یعنـي بـا آن اهداف، 
رویه هـا و تأكیدهـا و به طـور كلـي برنامه هـاي مربـوط، 
مشـكل اساسـي دارم. اولیـن هـدف و مهم تریـن هـدف 
موجـود كه با »تمـام مردم جامعه دسـت كم بتوانند قرآن 
را بخواننـد«، بـا زمینه  چیني هاي متداول، دسـت نیافتني 
اسـت. زیرا به جـاي اینكه ما بر مهارت  خوانـدن كل قرآن 
پافشـاري كنیـم، بایـد همـت خـود را بـر هـدف دیگري 
معطـوف سـازیم. نمي گویـم مهـارت قرآن خوانـي بـراي 
همـگان بي فایده اسـت، نـه! فایـدة خـود را دارد. اما بیش 

 حرف مقام 
معظم رهبري 
حداقل مي تواند 
دو معنا داشته 
باشد. یكي 
اینكه قرآن در 
برنامه ریزي كل 
آموزش وپرورش 
ما مهجور 
است. دیگري 
این است كه 
آموزش وپرورش 
در مدارس آیا 
موفق بوده یا 
نبوده است؟

16 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |



و پیـش از اینكه بر كسـب این مهارت همگانـي در جامعه 
تأكیـد كنیـم، باید دنبـال راهكارهایـي برویم كه بـه ایجاد 

ارتبـاط آحـاد جامعه بـا قرآن منجر شـود. 
مي دانیـد كـه از حـدود 50 سـال پیش به ایـن طرف، 
مـا شـاهد ایـن اتفـاق بوده ایـم كـه همـة توجه هـا بـه 
قرائـت قرآن به سـبك جدید معطوف شـد كه اسـتادان 
بزرگـي هم داشـت و از كشـورهاي دیگـر مثل مصر الگو 
مي گرفتنـد. واقعـاً حركتي مفیـد  و رو به جلـو بود. ولي 
از نظـر بنـده، از همـان ابتـدا، احتمـالًا مـوردي در نظـر 
پیشكسـوتان و اسـتادان عزیـز ـ كـه خیلـي از آنـان بـه 
رحمـت حـق پیوسـته اند ـ مغفول مانـده بـود و آن این 
نكتـه بـود: مـا چگونه بایـد مهـارت فصیـح و زیباخواني 
قـرآن را در مجموعـه اي معنـادار و معقول مطرح كنیم؟ 
در مصـر اگـر اسـتادان بـزرگ در مسـاجد و حتـي در 
خیابان هـا و میادیـن مجامـع قرائـت دارند كه آثـار خود 
را دارد. آنجـا پیش زمینـة طبیعي دارد. یعنـي زبان مردم 
عربـي اسـت. لـذا مـردم عـادي و تحصیل كـردگان بـه 
نسـبت سـواد عمومـي خـود از آنچـه قـاري مي خوانـد، 
بهـره اي مي برنـد و هم زمـان بـا خوانـدن قـاري، بـا آن 

ارتبـاط برقـرار مي كنند.
بلاتشـــــبیه ایـن مثـال را مي زنم. اگر خواننــــــدة 
خوش صدایـي، غزلـي از حافـظ را در اینجـا بخوانـد، 
شـنوندگان بـا هر میزان سـواد، خـط و بهرة خـاص خود 
را مي برنـد. ولـي همین خواننـده یا دیگري ایـن كار را در 
جمـع غیرفارسـي زبان هـا اجرا كنـد یـا آن را پخش كند 
مخاطبـان فقـط از هارمونـي بهـره اي مي برند، كـه غیر از 
آن. متأسـفانه از ایـن بخـش هنگام ورود قرائت به سـبك 
جدیـد قرآنـي و تأثیرگذار در جامعه غفلـت كردند. یعني 
فكـر نكردنـد كـه مخاطب و مسـتمع چگونـه مي تواند با 
متـن آیات ارتباط برقرار كنـد و آن ها را بفهمد. لذا در این 

زمینـه عقب ماندگـي خاصي پیدا شـد.
دیگراني خواسـتند این نقص را برطرف كنند كه یكي از 
این افراد، شـخص مقام معظم رهبري اسـت. ایشان هنگام 
اقامت در شـهر مشـهد، به این مورد توجه داشتند و ضمن 
تأییـد ایـن حركـت، اما بر درك معنـا و ارتباط بـا قرآن نیز 
تأكیـد مي كردند. با این حال دسـت اندركاران بـه این مورد 
بـا تأخیـر زماني به نسـبت زیـاد رغبت نشـان دادنـد و به 
نوعـي محصـول جامعة قرآنـي مـا )ارزش هایش بـه جاي 

خود( محصول ناقصي اسـت.
خوش بختانـه در حـال حاضـر نشـانه هایي مي بینـم 
مبنـي بـر اینكـه مدیـران ایـن بخش هـا ضمـن مواجه 
شـدن بـا ایـن سـؤال، به فكـر افتادند تـا دریابنـد كه آیا 
منظـور از آمـوزش قرآن و تربیـت قرآني كه بـراي آحاد 
جامعـه لازم اسـت، تربیت قـاري و تربیت حافظ اسـت، 
یـا بایـد موضـوع لازم تـر و ضروري تـري را در آمـوزش 
عمومـي قـرآن مطـرح كنیم و همـگان آموزش قـرآن را 
بـه مثابـة تربیـت قرآني ببینند. ایـن درك بایـد به تمام 

برنامه ریـزان، مدرسـان و قرآن آمـوزان تسـري یابـد.
اولیـن آموزه هـا براي قرآن آمـوز باید ارزش قـرآن، ارزش 
ارتبـاط بـا قـرآن و ارزش سـخنان خداونـد در قـرآن 
باشـد. بـراي درك روشـن این كلام، شـما و خوانندگان 
مي دهـم:  قـرار  مسـئله  ایـن  برابـر  در  را  مجله تـان 
مي دانیـم كـه همه چیز ما محدود اسـت. زمـان، بودجه 
و دیگـر امكانات محدودي داریم. اگـر بخواهیم در زمان 
مشـخصي آمـوزش را در دورة  ابتدایـي شـروع كنیـم، 

كدام یـك از مـوارد زیـر اولویـت و ارزش بیشـتر دارد.
1. آموزشـي كـه بـه روخوانـي بـدون غلـط كل قرآن 
منجـر شـود و دانش آموز تقریباً چیـزي از قرآن نفهمد؟

یـا  بخش هایـي  یـا  آیاتـي  آمـوزش  بـه  اكتفـا   .2
سـوره هایي از قـرآن به كـودكان )مثلًا آیه الكرسـي( كه 
بـراي آموزنده قابل فهم باشـد و بتواند به سـؤال هاي در 
حـد فهمش پاسـخ بدهد و بـه معرفي قـرآن در همین 
حـد بپـردازد و بتوانـد همیـن مقـدار را حفـظ كنـد و 
بخواند؟ یعني ظرف پنج تا شـش سـال ما باید بتوانیم، 
حـلاوت قـرآن و حلاوت سـخنان خداونـد را به كودك 
بچشـانیم. آمـوزش اولیـه باید ایـن ویژگي ها را داشـته 
باشـد، نـه اینكـه آموزش اولیة مـا، خواندن كل قـرآن را 

تعقیـب كند.
بـه نظر شـما كدام یك بهتر، مناسـب تر، قابـل دفاع تر 
و مفیدتـر اسـت؟ فكـر مي كنـم بخشـي از ناكامي هاي 
آموزش قرآن در كل كشور ناشي از نگاه تمامیت خواهي 
ولي ناقصي اسـت كـه دربارة آمـوزش قـرآن داریم. باید 
این نـگاه معقول تر و متعارف تر شـود. مي توانیم مطالب 
مفیدتـري از قـرآن را بـه قرآن آمـوزان منتقـل كنیم. به 
عـلاوه، مي توانیـم ارتبـاط قرآن آمـوز را بـا قـرآن برقرار 
كنیـم كه به تبع این شـیوه، خواندن درسـت قرآن )كه 

خیلي ارزشـمند اسـت( حاصل خواهد شد.

é آیـا باید علت درسـت نخواندن قرآن توسـط 
گروهـي از معلمان را در همین سـخنان بیابیم؟

 دقیقـاً! دوسـتان مي گفتنـد: مـا در دانشـگاه آزاد بـه 
دانشـجویاني كـه از مـدارس آمـده بودنـد و بلـد نبودند 
قـرآن بخواننـد، خواندن قـرآن را یـاد دادیم. گفتـم: آیا 
حاضریـد از همیـن عده چند ماه بعـد، امتحان روخواني 
بگیریـد تـا ببینیـد كه چقـدر بلدنـد؟! بایـد در آموزش 
قرآن تجدیدنظر شـود و متناسـب بـا گروه هاي متفاوت 
اجتماعـي، چیـزي از قـرآن را به آن هـا یـاد بدهیـم كه 
بـه درد خودشـان و زندگي شـان بخـورد. تـا آنـان كـه 
احسـاس علاقـه و نیـاز بیشـتري مي كننـد، برونـد پي 

رفـع نیازهایشـان از قـرآن كریم.

é از اینكـه در ایـن گفت وگـو شـركت كردید، 
متشـكریم. امیـدوارم شـاهد اعتـلاي آموزش 

قـرآن كریم در كشـور باشـیم.

خوش بختانه 
در حال حاضر 

نشانه هایي 
مي بینم مبني بر 

اینكه مدیران این 
بخش ها ضمن 
مواجه شدن با 

این سؤال، به فكر 
افتادند تا دریابند 

كه آیا منظور از 
آموزش قرآن و 

تربیت قرآني كه 
براي آحاد جامعه 
لازم است، تربیت 

قاري و تربیت 
حافظ است
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